
  1خداشناسى ودایى
  2محمدجواد شمس    

  
  چکیده

، نفوذ و اقتدار وداهـا در       داردزیرا چنانکه داسگوپتا اشاره     ،  شود هندویى همه چیز از وداها شروع مى      دین   در  
، و با آنکه تاریخ دینى هنـد، از آغـاز  است هاى هندویى محفوظ مانده  هاى تاریخى و نزد همه فرقه   تمامى دوره 

ر و مرجعیـت    ، این آثار همـواره اقتـدا        بوده است   بسیار ، شاهد دگرگونیهای  ن ودایى تاکنون   از زمان تمدّ   یعنی
  .اند دینى خود را حفظ کرده

 تصویرى روشن و قطعـى  ۀدر وداها با نظام دینى و پرستشى یکسان و یکنواخت روبرو نیستیم، ارائ       که   از آنجا 
سـرودهایى  ۀ ویـژه در ریـگ ودا، کـه مجموع ـ        ، بـه  پذیر نیسـت؛ زیـرا در وداهـا        از خداشناسى ودایى نیز امکان    

هـاى   ، از خدایان متعدّد سخن بـه میـان آمـده و در مندلـه        سو، از یک     است خطاب به خدایان و در ستایش آنها      
ای اشاره   خداىِ یگانه    به دهم   ۀ در مندل  ، دیگر سوی دانسته شده است؛ و از       3339یا   و   333  تعداد آنها  متعدد

 ایـن موضـوع اخـتلاف       .انـد   فـرض شـده    او نامهـاىِ متعـدّد      ۀولّ خدایان متعدّد به منزل     ا ۀ در مندل  شده است که  
نظـام دینـى وداهـا و جایگـاه خـدا یـا خـدایان و                ۀ  کـه دربـار   گردیـد   و سـبب    را برانگیخت   نظرهاى بسیارى   

ى این دیدگاهها از چندگانه پرسـت     . وجودات مقدّس و برتر در وداها، دیدگاهها و مکاتب مختلفى شکل گیرد           
علاوه برآن، خدایان ودایـى  . پرستى محض تا پرستش خداى یگانه و حتى توحید وجودى را دربردارد  و طبیعت 

بنـدى سـنّتى اسـت کـه بـر           ترین آنها، طبقه   ترین و قدیمى   که مهم گیرد    های گوناگونی جای می     در تقسیم بندی  
  .شوند زمینى تقسیم مى خدایان آسمانى، خدایان فضایى و خدایان ۀمبناى آن خدایان به سه طبق

  

 ... .الاربابى، توحید، وحدت وجود، وداها، چندگانه پرستى، رب :ها کلیدواژه  

  
  

______________________________________________________ 
1.Vedic Theology 

  واحد اسلامشهر-اه آزاد اسلامیعضو هیأت علمی دانشگ. 2
3. Vedic Hymns, vol. 2, p. 42(R. V., I. 45.2). 
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   نگاهى به دیندارى ودایى) الف
 قـوا و عوامـل   1سرودهاى ریگ ودا عمدتاً به پرستش ایزدانى که تشخّص   «      به گفته برخى،    

بیش از هـر    دینى است که    یانگر فضایی   ب ودایى   ۀ و سرودهاى اولی   »اند اختصاص دارند   طبیعى
، )وایـو (و بـاد    )آگنـى ( در آن قـواى طبیعـت، چـون آتـش            کـه پرسـتى     طبیعـت  چیز به کیش    

دینــی مبتنــی بــر  بــه اعتقــاد ایــن گــروه، دیــن ودایــى  .، نزدیــک اســتانــد شخصــیت یافتــه
انـد کـه     این ایزدان کوچک یا بزرگ، عناصـر و عوامـل طبیعـت   ۀ است و هم   2پرستى چندگانه

جـدا و قابـل     آنهـا   هـاى طبیعـى،      این ایـزدان در عـین یکـى بـودن بـا پدیـده             . اند الوهیت یافته 
 بـاد و غیـره     ، بـاران  ، مـاه  ،قدیر، این ایزدان، با آنکه چـون خورشـید        . ا. به گفته س  . تمییزاند

شـود کـه در    مورد نظرند، از سوى دیگر هر یک از آنان چون موجودى شکوهمند تصور مـى        
آیـد تـا در       درخشان و تابناک خـود، بـه زمـین فـرود مـى             ۀ و سوار بر گردون    آسمان مقام دارد  

نشیند تا سرودى را که      و بر بالشى که از گیاه ساخته شده مى         مراسم اداى قربانى حضور یابد    
شـود   هـایى را کـه بـه وى تقـدیم مـى            شود بشنود، و نذرها و قربـانى       در ستایش او خوانده مى    

به گفته مک دانـل، در سـرودهاىِ        . اند نل از طرفدارانِ این نظریه    آلن دانیلو و مک دا    . 3بپذیرد
ایـن یکـى از اصـولِ اصـلىِ         و  4انـد  ودایى حتّى بزرگترین خدایان هم به خدایان دیگـر وابسـته          

بـه راسـتى همـه      «: در ریگ ودا نیز ضمن تأیید این مطلب آمده اسـت          . چندگانه پرستى است  
دارم کـه اعمـال آنهـا        خدایانى جشن به پا مـى     من براى   «. »شما وجود کامل و بزرگ هستید     

 با برکـت خـود   ،اى خدایان«همچنین عبارتِ   . »پذیرد و بخشندگانِ پاکى هستند     سستى نمى 
 امـا . ، نیـز در بسـیارى از سـرودهاىِ ریـگ ودا تکـرار شـده اسـت       »ما را همیشه حفظ کنید  

ینـدارى ودایـى را      د ۀاى دیگر، از جمله مکس مولر و همچنین داسـگوپتا، صـورتِ اولی ـ             عده

______________________________________________________ 
1.personification  
2. Polytheism 

  .21، 25، ص 1، ج »تفکر فلسفى در هند پیش از اسلام« قدیر، .3
4. Macdonell, Vedic Mythology, p. 16; Danielou, Hindu Polytheism, p. 8.  
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این گروه معتقدند که در وداهـا در        . دانند مى2»کاتنوتئیزم« یا   1»هنوتئیزم« یا   »ربّ الاربابى «
شد و به مقامِ ربّ الاربابى   یکى از خدایان، به خداى برتر یا خداىِ خدایان تبدیل مى  هر دوره 
. 3شـدند  ر او مـى   یافـت و دیگـر خـدایان مطیـع و فرمـانبردا            ترین مرتبـه، دسـت مـى       و متعالى 

، پرسـتى  داسگوپتا حتىّ معتقد است که دیندارى ودایى نه چندگانه پرسـتى اسـت و نـه یگانـه                 

بلکــه صــورت ســاده و ابتــدایى دینــدارى اســت کــه در اصــل سرمنشــأ چندگانــه پرســتى و   
 و  ندبه گفته او، شاعران و سرایندگان وداها فرزندانِ طبیعت بود         . آید   به شمار می   پرستى یگانه

انگیخت و هر خدا یا معبودى  هاى طبیعى، شگفتى و تحسین و احترام آنان را بر مى پدیدهکه 
 بـه عنـوان خـداى متعـال و برتـر و             ،بـود   اى خاص محـرّک عشـق و ایمـان آنـان           که در دوره  

  نیـز بـا     ریگ ودا  برخی سرودهای . 4گرفت مقتدرترین معبود مورد پرستش و ستایش قرار مى       
 5 خطـاب بـه وایشـوانره      )سـرود اولّ  ( در مندلـه اولّ      برای نمونه،  . است هماهنگاین دیدگاه   

؛ و در سـرود  6»او در حقیقت یک پادشاه و پادشاهِ والاىِ همه موجودات اسـت         «: آمده است 
اى آگنـى در حقیقـت هـیچ خـدایى، و           «: نخست خطاب به اگنى گفته شده است      ۀ   مندل 19

افـزون بـر آن،   . »7فـرد توانـا و قدرتمنـد   هیچ فناپذیرى، فراتر از قدرت و توان تو نیسـت، اى        
اینـدره  . 8 قدرتمند و صاحب سلطنت و پادشاهى نیز خوانده شده اسـت  ۀاگنى سرور و فرماند   

 و همچنـین از او بـا عنـوان حـافظ            نامـد   مـی ناپذیر   نیز خود را تنها فرمانرواىِ عالم و شکست       
 و  آیـد   مـی برتر سخن بـه میـان       در ریگ ودا از ورونه نیز به عنوانِ خداى          . شود  میخدایان یاد   

گانـه را در     هـاى سـه     درخشـانش تمـام زمـین      ۀ که او فرمانروایى است کـه اشـع        شود  میگفته  
______________________________________________________ 

1. Henotheism 
2. Kathenotheism 
3. Max Muller, Origin and Growth of Religion, p. 260; Keith, The Religion and 
Philosophy, vol. 1, p. 89.  

 

4. Dasgupa, op. cit., vol. 1, p. 17-18; Macdonell, "Vedic Religion", ERE., vol. 12, 
p. 603. 
5.Vaišvānara 
6. Vedic Hymns, vol. 2, p. 127(R. V., I. 28). 
7. Vedic Hymns, vol. 1, p. 53 (R. V, I, 19, 2). 
8. Ibid, vol. 2, p. 354 (R. V., II, 12, 3). 



  
  
  
  
  
  

106 

 

 ۀها و بر پـا دارنـد    ثروتۀ، و او مالک هم  سازد  می و سه کشور اعلاى آسمان را پر         یردگ میبر
  .1قدر و حاکم بر جهان است آسمان و پادشاه عالى

اى بعـد از چندگانـه       الاربـابى را مرحلـه     کـه برخـى هنـوتئیزم یـا ربّ            البته شایان ذکر است     
 3وحـدت انگـاری   و 2پرستى اى براى یگانه پرستى و نوعى تکامل دیندارى ودایى و نیز مقدّمه    

بر آن  ،  4دیاننده در حالى که بعضى از هندوانِ این روزگار، تحت تأثیر عقاید سوامى           . دانند مى
ردود و مخالف با روح حقیقـى وداهـا اسـت، زیـرا چنانکـه در                 که این هر دو نظریه م      باورند

دهنـد، و او را   او یکى است، اماّ فرزانگان نامهاى گوناگونى بـدو مـى    «: ریگ ودا آمده است   
: قدیر، ضمن نقد و ردّ این نظریـه، گفتـه اسـت           . ا. س. »7خوانند  مى 6، ماتریشون 5اگنى، یمه 

شود، لیکن نظـر عمـوم       ه مضمون یافت مى   شک نیست که در وداها چند شعرى با این گون         «
هاى متـأخر ودایـى    محققان وداشناس بر آن است که اشعارِ متضمن اشارات توحیدى به دوره           

تمایلات ،  به اعتقاد وى  . »کنند تعلقّ دارند، و روح کلىّ و غالب افکار ودایى را منعکس نمى           
هـا انـدکى ظـاهر       در براهمنه هاى بعد و     هاى یگانه پرستى در سرودهاى ودایى دوره       و اندیشه 

دیاننـده را نتیجـه و محصـول فرهنـگ آمیختـه هنـدویى و        او همچنین دیدگاه سوامى   . شود مى
  .8داند هندویى مىدین بر  پرستى اسلام  یگانهۀاسلامى و تأثیر اندیش

قـدیر نیـز آن را نقـل کـرده، و نیـز             . س.  مندله اولّ، که ا    164 با این همه، با توجه به سرود        
هندوان از وداها آغاز شده      توان گفت که نظام یکتاپرستى     دهم، مى ۀ   از سرودهاىِ مندل   برخى
یگانه سخن بـه میـان آمـده و       خداىِ  دهم از  ۀ مندل 121 و نیز    82 و   81در سرودهاى   . است

______________________________________________________ 
1. Keith, op. cit., vol. 1, p. 90 ff; cf. Gonda, The Vedic God Mitra, p. 18 ff  

 

2. Monotheism 
3. Monism 
4. Swami Dayananda 
5. Yama 
6. Mātrešvan 
7. Dasgupta, op. cit, vol. 1, p. 23. 

 .25، ص 1، ج »تفکر فلسفى در هند پیش از اسلام« قدیر، .٨
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 از او یاد شده است؛ که البته برخى ایـن           1و پرجاپتى ) 1ویشوه کرمن (با عناوینِ ویشوه کرمه     
عنـوانِ ویشـوه کـرمن، از       . 2اند وان را دو صفت از صفاتِ خداىِ یگانه دانسته        دو نام یا دو عن    

 و خالق   ۀبه معنىِ آفرینند  ) karman (»کرمن«معنى همه، و     به) višva (»ویشوه« ۀدو واژ 
اى  او مظهر قـدرت خلاّقـه و سـازنده   . ، و به معنىِ خالق و آفریننده همه است تشکیل می شود  

هستى را  ۀ  و میان آنها ارتباط برقرار کرد و افزون بر آن، هم           فریداست که آسمان و زمین را آ      
 و  ،او نه فقط مظهر قدرتِ خلاقه برتر و متعالى، بلکه مظهر علم و خـرد مطلـق                .  داد سازمان

  .3 هستى استۀهم سازنده و هم منهدم کنند
) pati (»پتى«، به معنى تولیدِ مثل و زاد و ولد، و     )praja (»پرجا«    پرجاپتى نیز مشتق از     

داسـگوپتا ایـن    . 4به معنى پروردگار و فرمانروا، و به معنى پروردگار و پادشاهِ آفـرینش اسـت              
چیزها، و آن را لقبى براى سایر خدایان و نیز وجـه            ۀ  عنوان را به معنى پادشاه و پروردگار هم       

م به سـتایش    دهۀ   مندل 121سرود  . 5ترین و بزرگترین خدا دانسته است      تمایزِ برترین و متعالى   
اسـت، او بـا جهـان     » 6خداى ناشناخته « در این سرود که خطاب به        .داردپرجاپتى اختصاص   

 -9 زریـن ۀ یـا هسـت  8 طلایـى ۀ بـه معنـاى نطف ـ  - 7شناسى و نیز با هیرنیه گربهه  آفرینى و جهان  
 موجـودات،  ۀدر ایـن سـرودْ او، خـداى یگانـه، پروردگـار و پادشـاهِ هم ـ             . ارتباط یافته است  

 نیرو و توان، حـاکم      ۀ حیات، عطا کنند   ۀ آسمان و زمین، بخشند    ۀ و سازنده و بناکنند    آفریننده

______________________________________________________ 
1. Višvakarma (Višvakarman) 
2. Dasgupta, Hindu Mysticism, p. 23. 
3. A Dictionary of Hinduism, Margaret et al, p. 337 
4. Ibid, p. 229-230  
5. Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. 1, p. 19. 
6. The Unknown God 
7. Hiranya-garbha 
8. The Golden Embryo 
9. The Golden Germ or Child (CF. Max Muller, "Notes" on Vedic Hymns, vol. 1, 
p. 6). 
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ها و نذورات و      قربانى ۀ و هم  شود  میها خوانده    بر آسمانها و زمین و مالکِ دریاها و رودخانه        
  .1 استدانسته شده او از آنها  ها و نیایش ها، پرستش  ستایشۀحتّى هم

  . تنها پروردگار هستى زاده شدچون، و گردیدیدار در آغاز هیرنیه گربهه پد«    
  .    او زمین را آرام و مستقر ساخت و آسمان را بنا نهاد

  هایمان پرستش کنیم؟  خدای را با قربانىکدام    ما 
بخشد، و او که همـه مخلوقـات، حتـى خـدایان درخشـان و                    او که به ما حیات و نیرو مى       

  .)ابدیت(اش هم مرگ است و هم حیات ابدى  سایه. دکنن فرمانش را اطاعت مى نورانى
  هایمان پرستش کنیم؟  خدای را با قربانىکدام    ما 

 ۀ موجودات زنده، هم ـ   ۀ    او که به تنهایى و با نیروى خویش، پادشاه و فرمانرواى مطلق هم            
گـار  حیوانـات اسـت، آن پرورد     ۀ   انسـانها و هم ـ    ۀ آنها که خوابند و هم     ۀآنها که بیدارند و هم    

  .لایزال
  هایمان پرستش کنیم؟  خدای را با قربانىکدام    ما 

ها و رودهاى طولانى و دراز، قـدرت و عظمـت او        این کوههاى پوشیده از برف، اقیانوس   
  .دهند را نشان مى

  .یندهاى عریض و طویل، بازوان ستبر او     آن که این سرزمین
   را پرستش کنیم؟ خدایکدامها و نذوراتمان      ما با قربانى

  .ساختپایدار و زمین را را درخشان     آن که آسمانها 
  .    آن که افلاک، آسمانِ آسمانها، را محکم و تثبیت کرد

   فضا را اندازه گرفتۀهاى گسترد     آن که عرصه
  ؟2 خدای را پرستش کنیمکدامها و نذوراتمان      ما با قربانى

______________________________________________________ 
1. Vedic Hymns, vol. 1, p. 1-2 (R. V. X. 121. 1-10); Macdonell, art. cit., vol. 12, 
p. 602, 606 
2. CF. Dasgupta, op. cit., vol. 1, p. 19; Renou, Hinduism, p. 66-67. 
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ــه اراده و خواســت او، آ  ــه ب ــان        آن ک ــید تاب ــتوارند و خورش ــا و اس ــین پابرج ــمان و زم س
  .درخشد مى

   کیست؟،    آن خدایى که ما قربانى خود را به او تقدیم خواهیم داشت
را ) هیرنیه گربهـه  (] هسته[    آن هنگام که آبهاى پهناور همه جا را فراگرفت، او تخمک یا             

یات و نفس خـدایان بـه وجـود     و سپس از آنها، حآفریدمحکم نگاه داشت و نور و روشنایى  
  .آمد

   کیست؟،    آن خدایى که ما قربانى خود را به او تقدیم خواهیم داشت
، او که بـارآورتر از زمـین اسـت، یـا او، آن              )ما را نیازارد  (    باشد که او به ما آسیب نرساند        

  .وردبه وجود آپرهیزکار، که آسمان را ایجاد کرد و همچنین روشنایى و قدرتِ آبها را 
   کیست؟،    آن خدایى که ما قربانى خود را به او تقدیم خواهیم داشت

هـا را    همـه ایـن آفریـده     (ها احاطه ندارد         اى پرجاپتى، هیچ کس جز تو، بر همه این آفریده         
 آرزوهایمـان بـرآورده شـود و بـه          ،باشد که هنگام قربانى کردن براى تـو       . )دربرنگرفته است 

  »!1امید آنکه ثروتمند شویم
، همـین صـفات و      اختصـاص دارد   سـتایش ویشـوه کـرمن        به دهم که    ۀ مندل 82    در سرود   

 وشـیوه کـرمن کـه خـود     آمده است که ددر این سرو   .شود  میها به او نیز نسبت داده        ویژگى
:  او آبهاى نخستین را به وجـود آورد        . همه موجودات است   ۀ، پدر و ایجاد کنند    یستآفریده ن 

شناسـد، و     آفریـدگان را مـى     ۀ مکانها و هم   ۀ ما کیست؟ آنکه هم    ۀسازندپدر ما، خالق ما و      «
در اتهروه  .  »2 موجودات از او پُرسانند    ۀهاى خدایان را بر آنان نهاد، و هم        فقط اوست که نام   

ودا نیز به تفصیل از هیرنیه گربهه سخن به میان آمده و گفته شده است کـه در آغـاز، هیرنیـه       

______________________________________________________ 
1. Vedic Hymns, vol. 1, p. 1-2 (R. V. X. 121. 1-10); Renou, loc. cit 
2. Dasgupta, op. cit., vol. 1, p. 20 
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ون ظهور یافت، او را سرور حیات و زنـدگى و فرمـانرواى همـه               گربهه رشد و نمو کرد و چ      
  .1موجودات دانستند، و او زمین و آسمان را استوار ساخت

 هسـتى و    ۀ را نیز، که به معنى وحدت کلّ طبیعت و هم ـ          »ریته«    برخى از محققان، مفهوم     
و ه پرسـتى     یگان ـ ای از   همچنین به معنىِ نظام هماهنگ و منسجم حاکم بر جهان است، نشانه           

 از هنـوتئیزم    پـس اى   داسگوپتا نیز ضمن آنکه یگانه پرستى را مرحله       . اند دانسته آنتأکیدى بر   
داند، معتقد است که این مرحله، رونـدى آگاهانـه بـراى       تکاملِ آن مى   ۀالاربابى و نتیج   یا ربّ 

یشه بود که    رشد و تکاملِ ذهن و اند       در ناپذیرِ  ضرورى و اجتناب    ای تعمیم نبود، بلکه مرحله   
 و قدرت و توانایى فیزیکى      ، اخلاق متعالى  ۀتوانست خدایى را تصورّ کند که منبع و سرچشم        

کـه از آن جملـه       رادها کریشنان هم، علاوه بر ایـن عامـل، عوامـل دیگـرى            . 2و مادّى است  
 دینها که در نهایت به سوى توحید و یگانگى تمایل          ۀمفهوم خدا، و ویژگىِ هم    ۀ  است، تجرب 

 شـایان ذکـر اسـت کـه     .دانـد   را نیز در ظهور و رشد اندیشه توحید ودایى مـؤثر مـى            ، 3دارند
  نگـاه  اندیشه دینى متفکرانِ ودایى به توحید و یکتـاگرایى نیـز محـدود نمانـد و سـرانجام بـه                   

 وحـدت   ۀ بـه اعتقـاد برخـى، اندیش ـ       بـا آنکـه   . توحیدِ وجودى و وحدتِ وجود گرایش یافت      
در را  ، امّا بذرهاىِ نخستینِ آن      می یابد ودانته بسط و گسترش     وجود در اوپنیشادها و مکتب      

 پوروشه« دهم، یعنى سرود ۀ مندل129 و 90 و به ویژه در سرودهاىِ توان یافت میوداها 

در . وحـدتِ وجـود نمایـان اسـت      ۀ  اندیش ـ» 6سرود آفرینش «و  » 5سرود انسان «یا  » 4 سوکته
  :سرود آفرینش آمده است

______________________________________________________ 
1. Hymns of the Atharva-Veda, p. 226 (A. V., XI, 7, 3); cf. Blomfield, Comentary 
to Hymns of the Atharva-Veda, p. 629, 686.  
4.]ta 
2.Dasgupta, op. cit., vol. 1, p. 23; Radhakrishnan, "The Vedas", A Source book in 
Indian Philosophy, p. 4 
3. Id., Indian Philosophy, p. 90-92 
4.Puruša Sukta 
5. Man Hymn (Hymn of Man) 
6. The Hymn of Creation 
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  .نه فضا و هوایى بود و نه آسمانى بالاىِ آن. 2 بود و نه لاوجود1د در آغاز نه وجو-1    
؟ کجـا بـود؟ و بـا چـه چیـز حمایـت و       )پوشـانده بـود  (    چه چیز همـه را در برگرفتـه بـود      

  شد؟  محافظت مى
  انتهاى آبها کجا بود؟     ژرفاى بى

  .مرگى وجود نداشت؛ و تمایزى میانِ روز و شب نبود  مرگ و بى-2    
نیاز و مستقل، هیچ کس جـز او نبـود،           ، بى )زیست مى(کشید   آن یگانه به تنهایى نفس مى         

  .فراز او نیز چیزى نبود
و جهـان   [  تاریکى در تـاریکى پنهـان بـود؛ و جهـان، آبهـاى معمـولى بـود                   ، در آغاز  -3    

  .]عبارت بود از آبهاى معمولى
  .یروى شور و اشتیاق بسط یافت    آن که در  فضا و خلأ پنهان بود؛ به تنهایى با ن

 برانگیخته و ایجـاد شـد، کـه         )میل و خواسته  ( سپس براى نخستین بار شور و اشتیاق         -4    
 نخستینِ فکر و اندیشه در آن بود؛ و فرزانگان و خردمندان، کـه در دلهاشـان جسـتجو                   ۀهست
  .یافتند)ناموجود( را در عدم )پیوند و قید و بندِ وجود(کردند، وجود  مى
تواند بگوید که ایـن جهـان        داند؟ چه کسى در اینجا با اطمینان مى         چه کسى آن را مى     -6    

  وجود آمدند؟ از چه و چگونه ایجاد شده است؟ و اینکه آیا خدایان بعد از این به
  داند که این از چه سرچشمه گرفته است؟     پس چه کسى مى

راند، آن بصیر مطلق، فقط او        حکم مى  )نبالاترین جایگاه آسما  ( او که از عرش اعلى       -7    
داند که این جهان از کجا سرچشمه گرفته و آیا این جهـان آفریـده شـده یـا غیـر مخلـوق                 مى

  ؟3داند است؟ آیا او نمى

______________________________________________________ 
1. being(sat) 
2. neither being nor not-being (asat) 
3. Dasgupta, op. cit., vol. 1, p. 24; Id., Hindu Mysticism, p. 23; Macdonell, art. 
cit., vol. 12, p. 602; Renou, op. cit., p. 67-68. 
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               تـرین شـرح بـر ایـن سـرودها، عبـاراتى از براهمنـه             داسـگوپتا نخسـتین و قـدیمى       ۀ    به گفت ـ 
)X. 1 .3 .5 ( در آغاز این جهان، نه عدم بـود و نـه وجـود، در آغـاز ایـن      «: استبه این شرح

ها این عبارات  به چه دلیل ریشى . جهان، هم وجود بود و هم عدم، و فقط فکر و اندیشه بود            
آن زمان  . اند، که در آغاز وجودْ و عدم نبود، زیرا فکر، نه وجود بود و نه عدم                را اظهار کرده  

تـر؛ پـس      خواست که روشن و آشکار شود، روشنتر و واقعى         که فکر و اندیشه به وجود آمد،      
  .»1به تنهایى جستجو و سعى کرد، ریاضت کشید و سرانجام تداوم و ثبات یافت

همه اشکال و صـور هسـتى را در   » 2اسکمبهه خدا«    در اتهروه ودا نیز گفته شده است که     
  .خود داشت

وروشه سوکته نیـز اندیشـه وحـدتِ وجـود      دهم، یعنى سرودِ انسان یا پ  ۀ مندل 90    در سرود   
. در این سرود آمـده اسـت کـه پوروشـه هـزار سـر، هـزار چشـم و هـزار پـا دارد            . هویداست

آنچـه بـه    ( چیزهاست، آنچه به هستى آمده و آنچه هنوز به هسـتى نیامـده اسـت                 ۀپوروشه هم 
تمـامى هسـتى فقـط یـک چهـارم اوسـت و سـه چهـارم او در ابـدیت                     . )هستى خواهـد آمـد    

با قربانى شدن پوروشه، از یک چهارم او همه هستى آفریـده شـد؛ از جملـه، از                  . سمانهاستآ
، و از پاهـاى     4، از رانهاى او طبقه وایشـیه      3دهانِ او طبقه برهمنان، از بازوانِ او طبقه کشتریه        

افزون بر آن، حتى ریگ ودا، سامه ودا و یجورودا نیـز از آن           .  به وجود آمدند   5او طبقه شودره  
 او ماه، از چشمانشْ خورشید، از دهانشْ ایندره و اگنى، از نفََسشْ وایو،  ۀاز اندیش . ا شدند پید

از نافشْ فضاى میانه، از سرشْ آسمان، از پایشْ زمین، و از گوششْ اطراف و اکنـافِ هسـتى                   
  .6شکل گرفت و بدین ترتیب جهان و تمامى هستى ظهور یافت

______________________________________________________ 
1. Loc. cit.; cf. Apte, "Religion and Philosophy", Vedic Age, vol. 1, p. 442-443 
2. The God Skambha (Support) 
3. Kešatrya 
4. Vaišya 
5. šudra 
6. A Source Book in Indian Philosophy, p. 19-20, 31; cf. Macdonell, loc. cit.; 
Keith, op. cit., vol. 1, p. 81; Renou, op. cit., p. 64-65. 
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 ما با دونوع وحـدتِ     - سرود انسان یا پوروشه سوکته        سرودِ آفرینش و   -    در این دو سرود     
، و وحــدتِ وجــودِ غیــرِ 1وحــدتِ وجــود پانتئیســتى یــا همــه خــدایى: وجــود روبــرو هســتیم

 بـه   - 3دانـد   مى 2 داسگوپتا که آن را نیمه پانتئیستى      ۀرغم گفت   على -سرودِ آفرینش   . پانتئیستى
رادهـا کریشـنان گفتـه اسـت، در ایـن           وحدتِ وجود غیرپانتئیستى اشاره دارد زیرا، چنانکـه         

شـکل  » 4وجـودِ غـایى و مطلـق      «سرود، رشد، تکامل و تحـولّ هسـتى و جهـان، خـارج از               
تمـایز وجـود    ) 7ایشـوره ( 6 و خـداى متشـخّص     )بـرهمن (» 5حقیقت مطلق «گیرد و میان     مى
، و جهان هستى در اصل ظهور و تجلىّ آن حقیقت مطلق است، نـه عـین آن و یـا عـین       8دارد
امّا در پوروشه سوکته، از نوعى وحدتِ وجودِ پانتئیستى سـخن بـه میـان               .  و جوارح آن   اعضا
در این سرود، خالق و وجود برتر، جدا و متمایز از هستى و طبیعت نیست، بلکـه بـا                   . آید مى

پوروشه با قربانى شـدن، کـه نـوعى ایثـار و از خـود               . هستى یکى است و هستى خود اوست      
دهـد، و هسـتى در اصـل اعضـا و جـوارح پوروشـه                ا شکل مى   هستى ر  ۀگذشتگى است، هم  

 تمامىِ کائنـات و     ، آسمان، فضا و زمین      ۀ مراتب سه گان    از جمله  تمامى مراتب هستى،  . است
هـاىِ مختلـف پوروشـه بـه      طبقات اجتماع، همه از اعضا و جـوارح و بخـش     نیز  موجودات و   

نى شدن پوروشه و پراکنـده و جـدا          کثرتْ عبارت از قربا    بر اساس این سرود،    .اند وجود آمده 
   شـدن    بازگشتِ کثرت به وحدت نیز عبارت از جمـع و ترکیـب            ، و شدن اعضا و جوارح او    
اماّ نکته جالب و مهمّى که در این سرود قابل توجه است این             .  است اعضاىِ پراکنده پوروشه  

______________________________________________________ 
1. Pantheism 
2. The Semi-Pantheistic 
3. Dasgupta, op. cit., vol. 1, p. 23 
4. The Ultimate One 
5. The Absolute Reality 
6. The Personal God 
7. Išvara 
8. Radhakrishnan, "The Vedas", p4. 
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مانـد کـه     شود و سه چهارم او پنهان و مخفى مـى          است که فقط یک چهارم پوروشه ظاهر مى       
  .1 و پنهان و پوشیده بودن ذات باشد،شاید اشاره به جنبه ذات و لایتناهى و نامحدود

  
   مهمترین خدایان ودایى) ب

در . شمارى سخن به میان آمده اسـت           چنانکه پیش از این گذشت، در وداها از خدایان بى         
 45 در سـرود     .اسـت تودا تعداد خـدایان سـى و سـه           هاىِ اوّل، سوم، هشتم و نهم ریگ       مندله
انـد تـا بـه پرسـتندگان      اى اگنى، خـدایان خردمنـد و فرزانـه آمـاده    «:  نخست آمده است   ۀمندل

هاى ما سرمسـت     ها و پرستش   گوش فرا دهند؛ اى پروردگار اسبهاى سرخ، اى که از ستایش          
 مندله سوم نیـز خطـاب       6در سرود   . 2»را به اینجا بیاور   ]خدا[شوى، آن سى و سه       و شاد مى  

 سوار بر یک ارابه یا چنـد ارابـه بـدینجا    ]خدایان[اى اگنى، با آنان«: اگنى گفته شده است  به  
سى و سه خدا را با همسرانشان و با شادى به اینجا            . بیا، زیرا اسبان تو نیرومند و قوى هستند       

  .اند  دشمنان خوانده شدهۀ هشتم، این سى و سه خدا، نابودکنندۀ مندل30در سرود . 3"بیاور
سه هزار و سیصد و سى      «:  خدا سخن به میان آمده است      3339 مندله سوم از     9 در سرود    اماّ

  .4»] اگنى را پرستش کردند[و نه خدا به اگنى خدمت کردند
از جملـه،   . هاى مختلفى از خدایان ودایـى انجـام گرفتـه اسـت            بندى ها و طبقه   بندى     تقسیم

 خـدایان  و5خـدایان بزرگتـر  بـه دو گـروه   ى کلـّى خـدایانِ ودایـى را     یبنـد  مک دانـل در طبقـه     
 ۀ وى خدایان بزرگتر عبارتنـد از خـدایانى کـه بـر هم ـ             ۀ به گفت  .تقسیم کرده است   6کوچکتر

امّا خدایان کوچکتر . اند هاى بزرگ طبیعى را به تسلط خود در آورده اند و پدیده جهان حاکم

______________________________________________________ 
1. CF. Keith, op. cit., vol. 1, p. 81, 89; Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, 
p. 40-41; Macdonell, loc. Cit. 
2. Vedic Hymns, vol. 2, p. 42 (R. V. I. 45.2). 
3. Ibid, vol. 2, p. 245 (R. V. III. 6. 9). 
4. Vedic Hymns, vol. 2, p. 257(R. V. III. 9. 9). 
5. Higher Gods 
6. Lesser Divinities 
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نفــوذ و فعالیتشــان، خــدایانى هســتند کــه دایــره ،  ماننــدِ خــدایان محــافظ،تــر و کــم اهمیــت
  .کنند گیرد و بر مناطق محدودترى حکومت مى قلمروهاى کوچکى را در برمى

تـرین   امـّا مهمتـرین و قـدیمى      . 1انـد      البته خدایان بزرگتر را نیز به چند طبقـه تقسـیم کـرده            
 »بنـدى سـنتىّ   طبقـه «بندیى است که در وداها انجام گرفته و از آن به عنـوانِ              بندى، طبقه  طبقه

بندى، خـدایان    بر مبناى این طبقه   . 4 آن را پذیرفته است    »3نیروکته« نیز در    2یاد شده و یاسکه   
بنـدى   این طبقه . شوند به سه طبقه خدایان آسمانى، خدایان فضایى و خدایان زمینى تقسیم مى           

در آن، خدایان سى و سه گانه بـه         شود که     دیده می  نخست   ۀ مندل 139نخستین بار در سرود     
 11 خـداىِ فضـا،      11 خـداىِ آسـمان،      11: انـد   نفرى تقسـیم شـده     11و سه گروه    سه طبقه   

اى دیگـر تقسـیم      گانـه، بـه گونـه      وسـه  ، ایـن خـدایان سـى      5در شته پتهه براهمنه   . خداىِ زمین 
، بـه اضـافه آسـمان و زمـین، کـه در             8؛ دوازده آدیتیـه   7؛ یـازده رودره   6هشـت وسـو   : اند شده

  .9ى وایندره آمده استسرودى دیگر به جاىِ آن دو، پرجاپت
هاىِ دیگرى نیز از خدایان ودایى انجام گرفته است که از  بندى     همچنانکه اشاره شد، طبقه  

او خدایان ودایى را بر مبناىِ طبقـات        . بندى ژرژ دومزیل اشاره کرد     توان به طبقه   آن جمله مى  
 برهمنـان، یـا     ۀ بـه طبق ـ   خدایانِ متعلقّ :  جامعه هندویى، به سه طبقه تقسیم کرده است        ۀگان سه

 ۀ فرمـانروا و جنگجـو؛ و خـدایانِ طبق ـ         ۀ کشتریه یا طبق ـ   ۀ روحانى؛ خدایانِ طبق   ۀخدایان طبق 
  .10 وایشیهۀکشاورز یا طبق

______________________________________________________ 
1. Macdonell, "Vedic Religion", ERE., vol. 12, p. 602. 
2. Yaska 
3. Nirukta 
4. Keith, The Religion and Philosophy ..., vol. 1, p. 86-87. 
5. Šatapatha-Brāhmana 
6. Vasu 
7. Rudra 
8. Aditya 

  .22، ص 1قدیر، همان، ج  .9
10. Keith, op. cit., vol. 1, p. 86ff ; Apte, art. cit., p. 365 ff ; Macdonell, art. cit., 
vol. 12, p. 603 
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هـاىِ مهمتـرین    بندى سنّتى و بررسىِ ویژگى     در اینجا به جهت اختصار فقط به معرفى طبقه   
  .پردازیم خدایان ودایى مى

 اسـت کـه هـر       2ترین خداىِ آسمان، دیئـوس     از لحاظ تاریخى کهن   . 1خدایان آسمانى  -1    
 نخسـتین   )بـه معنـى زمـین     ( 3ودا سرود مستقلى به نام او نیست، اماّ با پریتهیوى          چند در ریگ  

. شـوند   مطرح مى  4 به عنوان پدر و مادر کیهانى      با هم دهد و  زوجِ خدایان ودایى را تشکیل مى     
ترین خداىِ آسـمانْ   امّا مهمترین و برجسته   . 5 مادر دیئوس خداى پدر است و پریتهیوى خداى      

ورونه است که بعد از ایندره، بزرگترین خداى ودایى است و از لحـاظ تـاریخى از نخسـتین                   
بـه فرمـان    . او فرمانرواى محافظ نظام طبیعى و اخلاقى است       . رود خدایان ودایى به شمار مى    

اوسـت کـه بـه حرکـت و سـیرِ           . انـد  اوست که آسمان و زمین جدا و دور از هم قـرار گرفتـه             
خورشید، ماه و سـتارگان نظـم بخشـیده و رودهـا را جـارى سـاخته و ابرهـا را بـه حرکـت                  

او دانـاى مطلـق و نـاظر و شـاهد راسـتگویى و دروغگـویى            . درآورده تا زمین را بارور کنند     
اى اسـت بـراى تشـخیص حقیقـت و عـدالت و              ، وسیله »6مایا«قدرت او، یعنى    . انسانهاست

از . کنـد   ارزیـابى مـى  »7ریتـه «او رفتـار آنـان را بـا    . ورونه داور رفتار نیک و بد آدمیان است  
کنـد و بـا غـل و زنجیـر بـه       شود و آنان را بـه سـختى مجـازات مـى         گناهکاران خشمگین مى  

کاران مهربان است و آنان را نه فقط از بارِ گناهانِ خودشان بلکه              اماّ با توبه  . کشد بندشان مى 
ظـاهراً فقـط از او مغفـرت و      . سـازد  اند هم رها مـى      گناهانى که پدرانشان مرتکب شده     از بارِ 

هـاىِ خـاص سـرودهاى        مک دانل، یکى از ویژگى     ۀبه گفت . کنند آمرزش گناهان را طلب مى    

______________________________________________________ 
1. Celestial Gods 
2. Dyaus 
3. Prthivi  
4. DyavaPrthivi (The Universal Parents) 
5. Macdonell, loc. cit.; Apte, art. cit., p. 367-368; Keith, op. cit., vol. 1, p. 96-97 
6. Māyā 
7.Rta  
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روند، همین موضـوع، یعنـى    ترین سرودهاىِ ودا به شمار مى ترین و اخلاقى ورونه، که متعالى 
  .1تطلب مغفرت و آمرزش اس

میتـره  با   سرود خطاب به ورونه است که غالباً همراه          24 سرود ریگ ودا فقط      1028     از  
 موجـودات،   ۀ جهان و هم ـ   ۀاو نخستین آفریننده و پادشاه هم     . شود و گاه با ایندره ستایش مى     

او به تنهایى و گاه با میتره، فرمـانروایى بـر جهـان را برعهـده                . اعم از خدایان و آدمیان است     
با مایـاى خـود     . آفریند د و با نیروى خود، یعنى مایا، سه جهان آسمان، فضا و زمین را مى              دار

شود و اینـدره نیـز او    دهد و موجب نزول باران و جارى شدن رودها مى     ها را شکل مى    آفریده
کننـد، و ضـمن درخواسـت        مردمان از او مسکن و رزق فراوان طلب مـى         . رساند را یارى مى  

او را همچنین خداى محافظ جانداران و       . نند که خشم ورونه مرتفع شود     ک مغفرت، آرزو مى  
، یعنى احاطه   4، یعنى خداىِ آب و نیز اوداّمه      3، یعنى پادشاهِ حیوانات آبى، و جَلهَ پتى       2یاده پتى 

بـازوانش را حرکـت     . او داراىِ صورت، چشم، بازوان، دسـتها و پاهاسـت         . خوانند کننده مى 
 خود نشسته و موجـودات      5آشامد و در عرش    خورد و مى   نشیند و مى   رود، مى  دهد، راه مى   مى

هـزار سـتون بلنـد و    .  او و میتـره، بـزرگ و عظـیم اسـت       6جایگـاه و منـزل    . بینـد  فانى را مـى   
ورونـه و میتـرا در      . نگرد برافراشته دارد و داراى هزار در است و از آنجاست که جهان را مى             

  .7کشند سوارند بان آن را مىاى که اس عرش، یا آسمان اعلى، برگردونه
هاى بعد به تدریج به خدایان دیگر واگذار شد و او که در دوره                   مقام رفیع ورونه در دوره    

 از مقـام خـویش تنـزلّ    ، در شمار سه خداى برتـر بـود  8نخست ودایى در کنار میتره و آریامن     
وانِ خداى آفریننـده    هاى متأخر و جدیدتر وداها با مطرح شدن پرجاپتى به عن           در بخش . یافت

______________________________________________________ 
1. Macdonell, loc. cit 
2. Yadahpati 
3. Jala-pati 
4. Uddāma 
5. Pastyasu 
6. Sadas 
7. Macdonell, loc. cit.; Keith, op. cit., vol. 1, p. 96-98. 
8. Aryaman 
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هـاى بعـد فقـط بـه          و در دوره   سـتی گرفـت   کاو خداى بزرگ، مقام و شأن ورونه به تـدریج           
  .1عنوانِ فرمانرواىِ آبها و خداىِ دریا باقى ماند

هـاى گونـاگونِ خورشـید بـا پـنج خـدا نشـان داده                هاى مختلف و ویژگـى      جنبه ،    در وداها 
 و بـه معنـى دوسـت و         ، کهن قوم هنـد و ایرانـى       خدایان از   ،ترین آنها میتره   شود که قدیمى   مى

، یعنى خـداىِ خورشـید ایرانیـان، هماننـدى و شـباهتِ             2این ایزد با خداى میثره    . همراه است 
 ایرانـى در وداهـا فردیـّت و      ۀکامل دارد، اماّ، چنانکه مک دانل اشاره کـرده، بـرخلافِ میثـر            

 مـوارد  ۀدر بقی ـ. اب بـه او وجـود دارد  استقلال او تقریباً فراموش شده و فقط یک سرود خط ـ        
او را خــداى روز و ورونــه را خــداى شــب . شــود معمــولاً بــا ورونــه ســتایش و پرســتش مــى

او خداى صلح و خداى محافظ و نگهدارنده آسمان و زمـین و حـافظ انسـانها و                  . اند خوانده
  .3 خدایان استۀحتى نگهدارند

معناىِ آفتاب یا خورشید، و در اصل نام خاص         ، یکى دیگر از خدایانِ آسمان و به         4    سوریه
او در کنار اگنى و ایندره، تثلیث خدایان با اهمیتِ    . و ثابت خورشید و شوهر سپیده دم است       

در ریـگ ودا،    . او چشم آسمان و یـا چشـم ورونـه و میتـره اسـت              . دهد ودایى را تشکیل مى   
 ۀ که او بـه وجـود آورنـد   شود می و گفته گیرد میضمن ده سرود، مورد ستایش و نیایش قرار    

ور اسـت و      او همچـون آتـش سـوزان شـعله         ۀاشـع . روشنایى و درخشان از نور رحمت اسـت       
او . تابـد  هـاىِ آنـان مـى    آورد و بـر خانـه   درخشد و بـه سـوى خـدایان و مردمـان روى مـى            مى

 موجودات ۀروندگان و همه ثابتات است و همۀ   روشنایى است و جان و روح هم       ۀپدیدآورند
در سرود پوروشه گفته شـده     . او نیز همچون سایر خدایان، پسر دیئوس است       . اند او وابسته به  

اى است براى آنکه     به علاوه، نور او وسیله    . است که او از چشمِ پوروشه به وجود آمده است         

______________________________________________________ 
1. Keith, loc. cit.; Macdonell, loc. Cit. 
2. Mithra 
3. Keith, op. cit., vol. 1, p. 100ff ; Gonda, The Vedic God Mitra, p. 1-17. 

 4. Sūrya 
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. کنـد  سازد و بیمارى را دور مـى  او زندگانى را طولانى مى . او جهان و جهانیان را حفظ کند      
  .1کشد اى است که هفت اسب آن را مى رابهاو داراى ا
کننـده و جـذاّب، نـاظر بـه خاصـیت و نیـروىِ               ، بـه معنـى برانگیزنـده، تحریـک        2    سویترى

در ریگ ودا یازده سرود کـه از مشـهورترین سـرودهاىِ ودایـى              . بخش خورشید است   حیات
ین خـدایان   تـر  او یکـى از قـدیمى     .  بار ذکر او آمـده اسـت       170 و   دارداست به او اختصاص     

هاى صـبحگاهى او   ودایى است که همواره مورد خطاب بوده و اکنون نیز برهمنان در نیایش           
در حالى که سوریه، جنبه عینى و ملمـوس و خـاص خورشـید را نمایـان                 . کنند را ستایش مى  

 مردمـان بـه فعالیـت       ۀسازد، سویترى، خورشید را به عنوان نیـروى محـرّک و برانگیزاننـد             مى
اند، اماّ در بیشتر موارد متمـایز      این دو خدا در برخى از عبارات ودا یکى شده         . کند معرّفى مى 

چشـمها، دسـتها، زبـان و بـازوان او          . سویترى، خدایى زرین و طلایـى اسـت       . از یکدیگراند 
اى بـه تـن دارد و داراى گردونـه و            موهاى او زرد است و لباس زرد مایل به قهـوه          . اند طلایى
د و او از طریق جـو       شنک زینّ به زیورآلات است که دو اسب سفید آن را مى          اى زرّین و م    ارابه

، و او در    ینـد همـه خـدایان مطیـع امـر او        . کند گرد و خاک سفر مى      و از مسیرهاى بى    ،و هوا 
سازد و زمین و آسمان را روشـن         جهان و اطراف جهان و براىِ انسانها روشنایى را آشکار مى          

او خـالق  . بخشـد  مرگـى و گـنج مـى    کو است و به خـدایان بـى   هاىِ نی  او داراى گنج  . کند مى
کنـد و آنـان را        کائنات است و به مردمان روزى و عمر طولانى عطا مـى            ۀجهان و خداىِ هم   

سازد و روح مردگان را بـه جایگـاه راسـتى و درسـتى و منزلگـاه صـدق هـدایت                      شادمان مى 
  .3کند مى

ده، در اصــل از ایــزدان عصــر شــبانى و ، بــه معنــاىِ رونــق دهنــده و شــکوفا کنن ــ4    پوشــن
انگیز و   او شخصیت شگفت  . بخشى خورشید است    بارورى و برکت   ۀدامپرورى و مظهر جنب   

______________________________________________________ 
1. Keith, op. cit., vol. 1, p. 104-105; Macdonell, loc. Cit.  
2. Savitr 
3. Keith, op. cit., vol. 1, p. 105-106; Macdonell, loc. Cit. 
4. Pūšan 
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کنـد و    ها را حمایـت و هـدایت مـى         گله. اسرارآمیزى دارد و حامل نیزه، درفش و سیخ است        
ن راهنمـایى   شناسد و مردگان را به منزلگاه پدرا       او راههاى آسمانى را مى    . محافظ راههاست 

و گاه بـا اینـدره و سـومه         ،   بار 120  نام او   سرود خطاب به اوست و     8در ریگ ودا    . کند مى
 همچنین قـوى، خشـن، چابـک، توانـا، مقتـدر، فرمـانرواىِ قهرمانـان،                پوشن. استیاد شده   

  .1حافظ جهان و خردمند خوانده شده است
یئوس، عروس سوریه و یکـى از  ، الهه سپیده دم و خدا بانوى سحرگاهان، دختر د 2    اوشس

او تنهـا ایـزد بـانویى اسـت کـه در ریـگ ودا بارهـا مـورد خطـاب و          . زیباترین خدایان است  
 بـار  300و بـیش از  ست  سرود خطاب به او20در ریگ ودا حدود     . استدعا واقع شده است   

اوشس بیشتر یک شخصیت شـاعرانه اسـت تـا دینـى، و لـذا هـر چنـد در            . ذکر او آمده است   
یابـد، بـرخلاف سـایر خـدایان در مراسـم       م قربانى مربوط به اگنى و سوریه حضـور مـى         مراس

 سـعادت   ۀ درخشـان و تابـان و برانگیزنـد        ۀاو اله ـ . تقدیم سومه، سهمى به او اختصاص ندارد      
 با بزرگان   ،با راستان راست  . هاىِ فراوان است    رزق و صاحب ثروت و گنج      ۀعظیم و بخشند  

انگیز و ابدى او در اطـرافِ جهـان           شگفت ۀاشع. روشنایى است  فراوانى و    ۀبزرگ، و بخشند  
تـنفس و حیـاتِ     . سـازد  با درخشش خود دشـمنان و بـدخواهان را دور مـى           . شود پراکنده مى 

پـیش از   . دهـد  به آفتاب یارى مـى    . با آتش و خورشید ارتباط دارد     . موجوداتِ زنده از اوست   
  .3کند ز مىشود و راهها را براى عبور او با خورشید ظاهر مى

 بار ذکر او آمـده اسـت؛    100، در ریگ ودا فقط پنج سرود به نام اوست و حدود             4    ویشنو
ودایى نسبت به چهار خداى پیشین از جایگاه و منزلـت کمتـرى برخـوردار                وگرچه در متون  

 بـه شـمار      خواص و کیفیـات    ۀاست، از لحاظ تاریخى مهمترین خداى خورشید و جامع کلی         
او خداونـد و خــالق و  . و یکـى از دو خــداىِ مهـم و بـزرگ هنـدویى جدیــد اسـت      رود مـی 

______________________________________________________ 
1. Keith, op. cit., vol. 1, p. 106-107; Macdonell, art. cit., vol. 12, p. 603-604. 
2. Ušas 
3. Keith, op. cit., vol. 1, p. 119-122; Macdonell, loc. cit. 
4. Višnu 
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 خـدایان   ۀاو از هم  .  خوانده شده است   1فرمانرواى همه است و به همین دلیل، خداىِ خدایان        
تواند بـه جـلال و عظمـت او نزدیـک      هیچ کس نمى. تر است  قوى،از همه قدرتمندان  برتر، و 
 و دو جهـان را از هـم جـدا و متمـایز              دارد،  مـی   نگـه  رااوست که گنبد پهناور آسـمان       . شود
 و عرش یا منزلگاه اعلى را مکـان خـود   دارد میهایى محکم نگاه   و زمین را با میخ     سازد،  می

او مظهـرِ   . او خدایى جوان است، اماّ بدن و جسـمى پهنـاور و گسـترده دارد              . قرار داده است  
پیماید و همه چیز را با نور خویش          را مى   هفت ناحیه جهان   ،نیروىِ آفتاب است و در سه گام      

پیماید و تمام آفریـدگان در میـانِ سـه           گانه را مى   و با گامهاىِ بلند نواحى سه     ا. کند احاطه مى 
گـام سـومش مملـوّ از شـراب و عسـل اسـت و سـرور و شـادى                    . گام وسیع او جـاى دارنـد      

 ناپیدا و فراتـر از فهـم و   از سه گام او فقط دو گام قابل رؤیت است و گام سوم او  . بخشد مى
او سه گام خود را به خاطر منافع انسانها برداشـت و زمـین را               .  روشن آسمان است   ودر قلمر 

انـد از    برخـى سـه گـام ویشـنو را عبـارت دانسـته            . به عنوانِ مسکن و مأوا به انسانها بخشـید        
عِ خورشـید    و بعضى دیگر آن را به سه وض ـ        ،مظاهر سه گانه نور، یعنى آتش، برق و خورشید        

به هر حال مهمترین وجه تمایز      . اند یعنى موقعِ طلوع و هنگام ظهر و وقت غروب تعبیر کرده          
ویشنو با سایرِ خدایانِ ودایى، سه گامى است که ویشنو با آن پهنه گسترده زمین و آسـمان را              

 و گاه   کند گیرى جهان در کار آفرینش شرکت مى       او با اندازه  . گیرد نوردد و اندازه مى    در مى 
او داراىِ صــفاتى چــون .  اســتمیــان خــدایان و انســانها ای واســطه همچــون اگنــى خــدایى

 در  ویشنر.اند  نامیده"ناپذیر نگهدار شکست"بخشندگى، نیکویى و نیکخواهى است و او را        
 و پاسدارى جهان و حفظ قانون و نظم جهان یعنى          کند  پیدا می هاىِ بعد اهمیّت بسیارى      دوره
  .3یابد شود و تجلیات بسیارى نیز مى  واگذار مى به او2دهرمه

______________________________________________________ 
1. deva deva 
2. Dharma 
3. Keith, op. cit., vol. 1, p. 108-112; Macdonell, loc. cit. 
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، خداونـدانِ اسـبها، خـدایانِ جفتـى و توأمـان صـبحگاهان، پسـران دیئـوس و                   1هـا      اشوین
خدایانى ذاتاً جوان و خـوش ترکیـب و جذّابنـد کـه در بسـیارى از سـرودهاى ودایـى مـورد                       

د و چـون پـدر خـود بـا نـور            ان ـ آنها خدایانى نیکخـواه و یـارى دهنـده        . اند خطاب قرار گرفته  
 پیش   ،کشد  می را   هاآسمانى پیوند دارند و هر بامداد در گردونه زرّینشان که اسب یا پرنده آن             

 شکست و ناکامى نجات     ، اندوه ،مردمان را از رنج   آنان  . شوند از اوشس بر آسمان پدیدار مى     
  .3یقت، است، یعنى حق2اند، ناستیه مهمترین صفتى که به آنها نسبت داده. دهند مى

   
   4 خدایان فضایى-2    

 اینـدره اسـت کـه در اصـل        ،تـرین خـداى فضـا       همچنین محبوب  ،ترین   مقتدرترین و معروف  
 سـرود   250 سـرود ریـگ ودا       1028از  . بزرگترین خداى ودایى و خداىِ ملّى هندوان است       

در نتیجـه   وشـود   میدیگر خدایان از او یاد      با   مورد همراه    50بیش از   در  خطاب به اوست و     
در حالى که ورونه فرمـانروایى  . داردبیش از یک چهارم سرودهاىِ ریگ ودا به او اختصاص           

ورونـه بـر نیـروى      . بسیار پرهیزگار و اخلاقى است، ایندره جنگجویى مقتدر و نیرومند است          
هاى  صفات و ویژگى.  و سلاح تکیه دارد5خود، یعنى مایا، متّکى است، ولى ایندره بر سومه

او داراى سر، بازوان، دستها و شکمى بزرگ اسـت  .  او بیش از سایر خدایان است ۀگون نانسا
 مسلح به سلاح    ، رعد ۀ خداى توفان، پدیدآورند   ایندره. که آن را با شراب سومه انباشته است       

او خدایى خشن و تشنه و دوسـتدار        .  و پادشاه آریاییان و حامى آنان است       ،6آذرخش یا وَجرْهَ  
مشخصـه و ویژگـىِ اصـلى او        . آورد درت خود را از طریـق آن بـه دسـت مـى            سومه است و ق   

______________________________________________________ 
1. Ašvins 
2. nāsatya 
3. Loc. cit 
4. Atmospheric Gods 
5. Soma 
6. Vajra 
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او با سلاح وَجرَْه و با نوشیدن سومه و بـا           .  است )دیو خشکسالى ( 1مبارزه و جنگ با وریتره    
از اینـرو نـزد     . کـرد  و آبهـا را آزاد       شـد  بـر وریتـره پیـروز        - خـدایانِ توفـان      - 2یارى مروتها 

او با کشتن وریتره جانشین ورونه شـد و بـه فرمـانروایى             . کشاورزان محبوبیت بسیارى دارد   
جهان رسید و بعدها با به دست آوردن عنوان خداى حاصـلخیزى، صـفت آفریننـدگى را نیـز                   

. او آسمانها، روزها، ماهها و فصلها را منظم کـرد         .  عنوان خداى خالق مطرح شد     هیافت و ب  
 ابرها را وادار به باریـدن       ایندره. خشیدزمین و آسمان را از هم جدا ساخت و آنها را وسعت ب            

کند و با روشنایى خود ظلمت را از بـین            از آنان حمایت مى    ، دوستدار مردمان است     ،کند مى
کنـد   قوى و غضبناک است و خشم و غضب او هر چیز محکمى را خرد مى،  نیرومند. برد مى

دهـد و ضـمن      کیفـر مـى    ،کننـد  و کسانى را که از نظم و قانونِ ورونـه و میتـره پیـروى نمـى                
هـاى قربـانى و      بخشد و در مراسم جشن و سـرور و آیـین           برقرارى امنیت، شادى و سرور مى     

او بـود  . پیروز شـدند آریاییان با یارى و کمک او بود که  . شود ها حاضر مى   نذورات و نیایش  
ین در سرودهاى ریگ ودا از او با صفات و عناو         . که آتش را از میانِ دو سنگ نمایان ساخت        

 ،4 چالاک یـا نریتـو     ،3قدرتمند یا شَکرْهَ  : مهمترین صفاتِ او عبارتند از    . بلندى یاد شده است   
او را گـاهى پیـر و گـاهى جـوان     . 7 و قهرمـان یـا شـوره    ،6 قـوى یـا تـَوَس      ،5پیروزمند یا توره  

 اند و  ، یعنى کشنده وریتره نامیده    8اند و همچنین به دلیل کشتن وریتره، او را وریترهن          خوانده
صـاعقه یـا    «، یعنـى    9پنـى   به او صفت وَجرْهَ    )آذرخش(به خاطر در دست داشتن سلاح وَجرَْه        

در سرودها آمده است که سراپاى ایندره از زر است، بـازوانش از    . اند  داده »آذرخش به دست  

______________________________________________________ 
 1.Vrtra 

2 Maruts 
3. šakra 
4. nrtu 
5. tura 
6. Tavas 
7. šura 
8. Vrtra-han 
9. Vajra-pani 
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 ،گـاه دارد   اى زرّین و تابناک کـه هـزار تکیـه           برگردونه ،اى زرّین در دست    زر است و تازیانه   
او حاکم بـر جهـان   . کشند  و دو اسب زرّین با یالهاى زرّین و مواّج ارابه او را مى            سوار است 

اى بـا چهـار سـتون و دو دروازه،     است و آن را به شش بخش تقسیم کرده و به صورت خانـه             
ضمناً او  . ، در آورده است   یکى در شرق و دیگرى در غرب، و سقفى از ابرهاىِ آسمان بر آن             

على رغم مقام و منزلـت اینـدره، او ازلـى           .  است 2 یا ایندرى  1درنىصاحب همسرى به نام این    
پـدر تـو، پـدر دلیرتـرین و         «: درباره او گفته شـده اسـت      . نیست بلکه مخلوق و آفریده است     

... ناپذیرِ آسـمانى      صاعقه شکست  ۀ ایندره، سازند  ۀوى پدیدآورند . جنگاورترین فرزندان بود  
زنـى  . ند، فرزندى نیرومند براى جنگاورى پدیـد آورد  پدرى نیروم «. »تواناترین استادکار بود  

  .»آور بزاد آور پسرى رزم رزم
هـاىِ جدیـدتر تنـزل         با این همه، ایندره نیز در جایگاه مطلـق خـود بـاقى نمانـد و در دوره         

در ایـن دوره از مقـام      . یافت و با قدرت یافتن شیوا و ویشنو، تحت نفوذ و قدرت آنها درآمد             
 شرقى تنزل یافت و به جاى سـوار شـدن بـر             ۀمانرواى سپهر و پاسدار منطق    خداى جنگ به فر   

افـزون بـر آن بـه کارهـاىِ         .  بر پیلى سپید و شناور سـوار شـد         ،گردونه زرّین و با شکوه خود     
از جمله پدرش   . بارى نیز دست زد    خلاف عرف و اخلاق و حتّى اعمال ناشایست و خشونت         

  .3کشى نیز پرداخت به زنبارگى و برهمنرا کشت و گردونه سپیده دم را شکست و 
 بـار   35 ،، از خدایان نسبتاً کم اهمیت ودایى است و فقط در سه سرود ریـگ ودا               4    رودره

هاى جدیدتر ودایى است که در        دوره 5 خداى شیوه  ۀاو تصویر و شکلِ اولی    . نامِ او آمده است   
از دو خداى بزرگ و قدرتمندِ      ها، همچون ویشنو، به یکى       سمهیتاهاىِ جدیدتر، و در براهمنه    

هاست که گاه خود آنها نیز بـا         او خداى توفان و بادها و پدر ماروت       . شود برهمنان تبدیل مى  
______________________________________________________ 

1. Indarni 
2. Indri 
3. Keith, op. cit., vol. 1, p. 124-133; Macdonell, op. cit., vol. 12, p. 604;   

  24-23، ص 1قدیر، همان، ج
4. Rudra 
5. Šiva 
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او داراى موهاى بافته شده، لبهاى زیبـا، انـدام محکـم،            . شوند  خوانده مى  »ها رودره«عنوان  
مچون طلا و خورشید    او ذاتاً تابان و پرتوافکن است و ه       . اى و چندین شکل است     رنگ قهوه 

.  آسمان و مزیّن به زیورآلات و سوار بر ارابه جنگى اسـت            1او درخشنده، اسوره  . درخشد مى
تـرین   مهمترین و برجسته  .  و شخصیتِ رودره سخن به میان آمده است        ۀدر وداها، از دو چهر    

ــره وى، همــان ترســناکى و وحشــت  ــودن چه ــز ب او را شــریرترین خــداىِ ودا .  اوســتانگی
هـراس   و همـواره خشـمگین و   ، مسلحّ به تیر و کمان،هاى مرگ بار   او داراى نیزه  . اند دانسته
فام، بدخو، کشنده، ویرانگر و همچون حیوانات وحشى، از جملـه چـون              او تیره .  است انگیز

هـا و حتّـى خـدایان را آمـاج            انسـانها، گلـه    رودره. گرازسرخ فام آسمان تصـویر شـده اسـت        
امـّا از  . شـود  دهد و گاه با رعد و بـرق ظـاهر مـى           زاىِ خود قرار مى    تیرهاى مرگبار و بیمارى   

 و همچـون     اسـت   خداى سـرود    و ها، خردمند، بخشنده   طرف دیگر، او حامى و نگهبان گله      
او شفادهنده است و به همین دلیل در برخى سـرودها،   . بزرگترین طبیبان، ستایش شده است    

 بـه معنـى   »شـیوا « در ریـگ ودا بـا عنـوان     .شـود   مـی از او سلامتى و خوشبختىِ آدمیان طلب        
 و چون خورشید فروزان و چون طلا درخشـنده          گیرد  مورد خطاب قرار می   فرخنده و مبارک    

هاى بعد، با عنوانِ شیوا مطرح و        رودره در دوره  . شود   می  و زیباترین و بهترین خدایان دانسته     
 .2شناخته و معروف شد

در ریـگ ودا    .  و آپتیه به معنى ساکن و مستقر در آبهاست         تریته به معنى سوم   ،   3    تریته آپتیه 
 بار و از آن میان هفت بار با عنـوانِ  40سرودِ مستقلى خطاب به این خدا وجود ندارد و فقط          

او با ایندره، ماروتها، اگنى و سومه مرتبط است و برخـى از کارهـا   . آپتیه از او یاد شده است    
با نوشیدن سومه به وجد و       آن که     از جمله  ،ایندره است و اعمالش بسیار شبیه اعمال و رفتار        

 ماروتها را بر گردونه خود سوار       تریته آپتیه . آید و در کشتن وریتره نیز دخالت دارد        نشاط مى 

______________________________________________________ 
1. Asura 
2. Macdonell, art. cit., vol 12, p. 604-605; Keith, op. cit., vol. 1, p. 142-144. 
3. Trita Āptya 
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مسـکن او مخفـى و      . سـازد  ور مـى   بخشـد و او را شـعله       کند و به اگنى شدّت و حدّت مى        مى
او . در قلمرو خورشید و در آسـمان اسـت      اند که جایگاهش     گفته. سرّى و در دوردستهاست   

  .1و از بین رفتن شرارتهاستآنها مخالف زشتیها و بدیها و خواستار زایل شدن 
در ریـگ ودا فقـط یـک سـرود بـه او      .  نوشـته اسـت  3کیـث نـام او را اپـام نپـات     ، 2اپم نپات 

ز از تریته آپتیه     و متمای  اند  او را فرزند آبها خوانده    .  بار ذکر او آمده است     30اختصاص یافته و    
او ذاتاً مرتبط با آبها و ساکن در آنها و پوشیده از نـور و روشـنایى و درخشـندگى      . اند شمرده

افـزون بـر آن بـا اگنـى نیـز      . هاىِ مرتبط با آب حضورى فعال دارد  است و در مراسم و نیایش     
ین اسـت    طلایى و زرّ   ،او در مکانى رفیع ساکن است     ،  شود مرتبط است و گاه با او یکى مى       

ــه و غــذاى او کــره آب شــده و شــیر اســت   افــزون بــر آن، . و از زهــدان زرّینــى ولادت یافت
  .4کنند روحانیان، از او آب مناسب و پاک طلب مى

هـاى    در ریگ ودا سرود مستقلى خطاب به او وجود نـدارد، و فقـط در قسـمت                 ،5ماتریشون
 آتـش پنهـان را از آسـمان بـه زمـین              بار نام او آمده و با عنوانِ خدایى که         27متأخرِ ریگ ودا    

او احتمالاً صورتِ فضایى اگنى است و گـاه بـا او متحّـد و یکـى                 .  از او یاد شده است     ،آورد
ها از او با عنـوانِ خـداى بـاد سـخن بـه               شده است، اماّ در سرودهاىِ متأخر ودا و در براهمنه         

 .6میان آمده است

اند کـه بـه همـین مناسـبت، بـه نـامِ             8و پریشنى  یعنى خدایان توفان، فرزندان رودره       ،7 مروتها
انـد کـه در      آنها سه گروه هفتایى یا سه گـروهِ شصـتایى         . اند ها نیز نامیده شده    پدرشان، رودره 

نفََـس آنهـا چـون      . کنند و ملازمانِ جاودانه او هسـتند       جنگها از ایندره حمایت و پشتیبانى مى      
______________________________________________________ 

1. Keith, op. cit., vol. 1, p. 134. 
2. Apamnapāt 
3. Apām Napāt 
4. Ibid, vol. 1, p. 135; Macdonell, loc. cit. 
5. Mātarišvan 
6. Keith, op. cit., vol. 1, p. 138; Macdonell, loc. cit 
7. Maruts 
8. Prsni 
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گجویـانى جـوان و مسـلحّ بـه نیـزه و            انـد، و جن    آتش است و از خنـده آذرخـش ولادت یافتـه          
اى زرّین که    اند و بر گردونه    آنها مزّین به زیور آلات    . گذارند اند و کلاه خود بر سر مى       تبرزین

کننـد، سـوارند و همچـون     از پرتو آذرخش درخشان است و گوزنهایى سه پا آن را حمـل مـى       
شـکافند و    ا کوههـا را مـى     آنه ـ. و گاه نیکوکار و مهربان انـد      ،  پدرشان، خرابکار و ویرانگر   

امـّا از  . کشـند  شکنند و با آذرخش، مردمان و گاوان را مـى  مغرورانه درختهاى جنگلها را مى   
 .1کنند اند و با باران، زمین را بارور مى طرف دیگر درمان کننده و شفادهنده

در ریـگ ودا یـک سـرود خطـابِ بـه وایـو و دو سـرود                  . هر دو خداى بادانـد     ،3 و واته  2وایو
هر چند در ریگ ودا به ندرت از وایو یاد شده، اماّ او از خدایانِ کهن و . طاب به واته استخ

 هر چند  .دهد مهم است و با سوریه و اگنى، نخستین تثلیث خدایان مهم ودایى را تشکیل مى              
 ارتباط او با ایندره هیچگاه قطع       اما ،کند بعدها ایندره جاى او را در این تثلیث اشغال مى         که  
وایو از نفس پوروشه هستى یافتـه و خـدایى          . او هنوز نیز مورد احترام و توجه است       . دوش یمن

 یـا   100 یـا    99اى طلایـى کـه       او هزار چشم دارد و متهورانـه، سـوار بـر گردونـه            . زیباست
و همچون ایندره، میل بسیار به نوشیدن سـومه     . تازد کشند، به پیش مى     اسب آن را مى    1000
صـفات و  . بخـش خـدایان و انسانهاسـت    و دمِ او حیـات اسـت  ن خـدایان  تـری  او سـریع . دارد

 اماّ واتـه نفـس خـدایان، و منـادىِ آذرخـش و              ، وایو بیش از واته است     ۀگون هاىِ انسان  ویژگى
تـوان   او را با چشم ظـاهرى نمـى       .  ارتباط دارد  4قاصد ظهورِ خورشید است و بیشتر با پرجنیه       

ۀ او بـه وجـود آورنـد   . زادگاه او نیـز دانسـته نیسـت     . شنیدتوان   دید و غرش و فریاد او را نمى       
انوار سرخ فام و موجـب درخشـش بامـدادان اسـت و گـرد و خـاک را از چهـره ابرهـا پـاک            

  .5کند مى
______________________________________________________ 

1. Macdonell, art. cit., vol. 12, p. 605; Keith, op. cit., vol. 1, p. 150ff. 
2.Vāyu  
3.Vāta  

 
 

4. Parjanya 
Macdonell, loc. cit.; Keith, op. cit., vol. 1, p. 139-140.5 
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با عنوان نیروهاىِ خـدایان در چهـار        است که   اى از ایزد بانوها       به معنى آبها و مجموعه     ،1 آپه
اند و زنانى جـوان و       اند و در خانه خدایان ساکن      انىآنها آسم . اند سرود ریگ ودا ستایش شده    

کننـد و هـم      ایزد بانوهایى هستند که ضمن شرکت در مراسـم قربـانى، احسـان و لطـف مـى                 
آور و دروغگـویى     هاىِ اخلاقى، از جمله گناهان خشونت       هم آلودگى  و هاى ظاهرى  آلودگى

  .بخشند برند و افزون بر آن، طول عمر و جاودانگى مى را از بین مى
در ریگ ودا فقط    . زا و پسر دیئوس است     پرَْجنَیه از خدایان فضایى، مظهر و تشخص ابر باران        

 بار مورد خطاب قرار گرفته است و گفته شده که او زمین را با بـاران بـه    30در سه سرود و     
  .آورد جنبش و حرکت در مى

  
  2 خدایان زمینى-3

از جملـه  . اند ته و بارها مورد خطاب واقع شده      در ریگ ودا رودها نیز تشخصّ و الوهیّت یاف        
 و  ) ی کنـون  6بیـاس ( 5ویپـاس   با عنـوانِ ایـزد بـانو، و دو رودِ          )، رود سند  4ایندوس( 3سیندهو

امـّا مهمتـرین    . انـد  مورد ستایش قرار گرفته   که   واقع در پنجاب     ) کنونى 8سوتلج( 7سوتودرى
وتى ایزد بانوى آب و نام رودى است که    در ریگ ودا، سرَسَْ    . است 9ایزدِ این گروه، سرَسَْوتى   

______________________________________________________ 
Āpah 1. 

 

2.Terrestrial Deities (The Terestrial Gods) 
3.Sindhu  
4.Indus  
5.Vipas  
6.Bias  
7. Sutudri 
8. Sutlej 
9. Sarasvati 
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ها، او با عنـوان خـداى سـخن مـورد            امّا در براهمنه  . شود از هیمالیا به سوى غرب سرازیر مى      
 و  )آورى زبـان ( نیز همچون ایزد بانوى فصاحت و بلاغت         - بعدها   -گیرد و    خطاب قرار مى  

 مهمتـرین و بزرگتـرین      ه،با این هم ـ  . 2رود شود، و همسر برهما به شمار مى        ستایش مى  1خرد
  .خداى زمینى، اگنى، به معناىِ آتش، است

    اگنى، خداىِ آتش، ایزد زمینى و یکى از مهمترین خدایان ودایى است، که پس از اینـدره،           
 - سـرود    200 حـدود    -از مقام و منزلت رفیعى برخوردار است و تقریباً یک پنجم ریگ ودا            

نگریسـت و    مـی یرباز با دیده حرمت و احترام به آتش         قوم هندو ایرانى از د    . خطاب به اوست  
دانست کـه در همـه چیـز و در           میکوشید و آن را اصل و جوهرى         میدر تعظیم و ستایش آن      

 در ،در آسمان به صورت خورشید.  نظام و قوام عالم وجود است ۀهمه جا سارى است و مای     
در سـنگهاى زمـین و در       . کنـد  فضا به صورت آذرخش و در زمین به صورتِ آتش جلوه مـى            

نباتات پنهان است و به همین دلیل بر اثر برخورد سنگها و همچنین بـر اثـر سـاییده شـدنِ دو                  
عبادت و پرستش آتش در نزد قوم هندو ایرانى از دیرباز متـداول  . شود چوب به هم آشکار مى  

آمد و در کنار     بود، و در هند، اگنى، به معنى آتش، یکى از سه خداى مهمّ ودایى به شمار مى                
در ریـگ ودا، از     . داد  نخستین تثلیث هندویى را تشکیل مى      - بعدها ایندره    -وسوریه و وایو    

و آیـد     می سخن به میان     گیرد،  می زرّینى که همه چیز از او نشأت         ۀاگنى به عنوانِ اصل و نطف     
خوانده  او ۀدهند و آبها، و برادرِ ایندره و یارى 3پسر دیئوس و پریتهیوى، یا فرزندِ توشترى      او  
شـود و هـر      در سـپیده دم بیـدار مـى       . او هم جوانترین خدایان و هم خدایى پیر است        . شود  می

او نـه فقـط در زمـین بلکـه در فضـا و      . اولـین قربـانى را او انجـام داد    . درخشد روز صبح مى  
هـاى    یعنى ویژگى،اى است آسمان نیز وجود دارد و لذا داراى صفات و خصوصیاتِ سه گانه   

به گفته مک دانل، این ویژگى آتش، نشان        . دایان سه طبقه آسمان، فضا و زمین را داراست        خ

______________________________________________________ 
1. The Goddess of eloquence and wisdom 
2. Macdonell, op. cit., vol. 12, p. 605; Apte, art. cit., vol. 1, p. 376-379 

 

3. Tvaštr 
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 گروهِ سـه تـایى خورشـید، بـاد و           ۀترین تثلیث هندویى و الگوى نخستین و اولی        دهنده قدیمى 
گانه هندویى یعنى برهما، ویشـنو و شـیوا، نیـز مـرتبط              آتش است و شاید با تثلیث خدایانِ سه       

 او اصل و مبدأ عالم       که اند هاى متعدّدى براى اگنى برشمرده و گفته       و ویژگى صفات  . 1باشد
آفریدگار و سرور عالم است     . بخشد و پایه هر جنبش و حرکتى است        است، جسم و جان مى    

او هـر سـه جهـان را        .  با القاب صانع همه چیز و سرور مخلوقات نیز یاد شده اسـت              از او  که
صـورتهاى خـدایان    . هـاى حکمـت الهـى اسـت         و توانـایى    اشکال ۀکند و واجد هم    بنیان مى 

  .گیرد و نامهاى بسیار دارد گوناگون را به خود مى
افزون بر آن، بر همه خدایان احاطه دارد و هرچند در همه جا حاضر است، یکتـا و پادشـاهى           

. بنیاد زندگانى انسان، حیـوان و گیـاه از اوسـت          . داردتجلیاتِ گوناگونى   اگنی  . یگانه است 
او را  . روکش کردن و بار دیگر شعله بر کشیدن آتش نمـاد لـزوم نـو کـردن آفـرینش اسـت                    ف

اگنـى  . آورنـد  ترین کاهنان به شمار مى هاى قربانى و از کهن گذار شعایر و آیین   همچنین بنیان 
هـا بـه خـدایان و فراخواننـده در           واسطه خدایان و انسان، پیامبر خدایان، انتقال دهنده قربـانى         

هـاى آتـش ،      او پروردگـار همـه گونـه      . انى و وادارنده مردم به نیایش خدایان است       مراسم قرب 
او .  اسـت   و خـواه آتـش زمینـى       )آذرخـش ( خواه آتش فضایى     ،)خورشید(خواه آتش آسمانى    

 خـود   ، از نظـر هنـدوان     ،گنـى، نـور و خـرد و       ا. پیک آسمانى و به آدمى بسیار نزدیـک اسـت         
 مانندِ وایو همه چیز را احاطه کـرده    ،حضور دارد یز  او در همه جا و در همه چ       . زندگى است 

بخشد و در تمام موجودات جهان       به همه چیز زندگى مى     ،رود است و داخل هر موجودى مى     
هـاى مغـزى او بـه        هـاى انسـان و از جنـبش        گرمى خون و حرارتى که از فعالیت      . وجود دارد 
انسان . ه و همه از آتش است     هم... گردد آید، و اصلى که موجب رشد و نمو او مى          وجود مى 

اگنى حتّى در چوبهـا  . شود، زیرا صاحبِ آتش بالقوه است در پرتو این آتش درون، نورانى مى    
هندوان همواره امیدوارند که اگنى، زندگى راحت و با آرامش به آنـان             . و آبها نیز پنهان است    

______________________________________________________ 
1. Macdonell, loc. cit 



  
  
  
  
  
  

131 

 

دهد و بـه      تشکیل مى  هاى مذهبى را   اگنى در هند، هسته مرکزى آیین     . شان ببخشد  و خانواده 
خواننـد تـا    در مراسـم قربـانى، او را فرامـى    . یابـد  ویژه با مراسـم قربـانى ارتبـاط نزدیکـى مـى           

بـدون حضـور او مراسـم قربـانى انجـام      . هاى مربوط به خود و خدایان را دریافت کند      قربانى
رد و  خـو  او روزى سه بار غـذا مـى       .  مراسم قربانى خود اوست    ۀو در اصل اجراکنند    شود نمى

بلعـد و شـراب سـومه        افـزون بـر آن، چوبهـا را نیـز مـى           . غذاى اصلى او روغن حیوانى اسـت      
. خورنـد  هـا را مـى     اند که او دهانِ خدایان است و خدایان از طریق او، قربـانى             گفته. نوشد مى

همانگونه که خداوند بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با زندگانى روزانه مردمان دارد، اگنـى               
 در میان مردمان و در مساکن و منازل آنـان حاضـر اسـت و بـه همـین دلیـل او را            مواره ه نیز

 و 3 روحـانى خـانواده یـا پروهیتـه    ،2 و ویپـره 1مهمان و خداى خانه و نیز روحانى یـا ریتـویج    
 نخسـت   ،قبـل از شـروع مراسـم عبـادت        . خواننـد   مـى  4روحانى برجسته و ارشـد یـا هـوترى        

او ولـى نعمـتِ     . اند ه  کرد  و حضور او را به اصرار درخواست مى        ندخواند مناجاتى به نام او مى    
، کنـد  بـرد و شـیاطین را طـرد مـى          توانمند همه پرستندگان است و دشمنانِ آنان را از بـین مـى            

سـازد و ظلمـات را       گرداند و اسرار را آشـکار مـى         پاک مى  ،اى را که در آن ساکن است       خانه
دیکى دارد و همچون او جنگجوست و با اهریمنـان بـه            با ایندره نیز ارتباط نز    . کند روشن مى 

اى  گردونـه . ناپـذیر و بـر همـه آشـکار اسـت       او حامى جنگاوران و شکسـت     . پردازد ستیز مى 
 او داراى هـزار چشـم و هـزار           و کشـند   میکه دو اسب یا بیشتر آن را        دارددرخشان و تابناک    

 تشـبیه   )بـه ویـژه عقـاب     (پرنـده   او را به گاو نـر، اسـب،         . شاخ و مسلحّ به تیر و کمان است       

______________________________________________________ 
 

1.rtvij 
2. vipra 
3. purohita 

 

4. hotr 
5. Macdonell, loc. cit.; Keith, op. cit., vol. 1, p. 154-162; Apte, art. cit., vol. 1, p. 

376-378; Heesterman, art. cit., vol. 15. p. 222; ،471  

  176-177، 174، صرمزپردازی آتش؛ پیر بایار، 76-77، صشهر زیبای افلاطونمجتبائی، 
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او از بین برنده جن و پـرى اسـت          . اند کننده نیز خوانده    و گاه او را مار و افعى هلاک        اند  کرده
بخشد و موجب خوشبختى و سعادتمندىِ خـانواده         کنندگان نعمت مى   به پرستندگان و قربانى   

  .1و جامعه است
پریتهیوى را پیش از این معرفـى       .  نام برد   را 2توان پریتهیوى و سومه    از دیگر خدایان زمینى مى    

آیـد و    گیاهى به همین نام بـه دسـت مـى         ره  اماّ سومه، شرابى سکرآور است که از شی       . کردیم
اى داشـت، بـه تـدریج     چون از آغاز در مراسم قربانى و تقدیم نذورات نقـش مهـم و برجسـته      

فـل عبـادت و هنگـام    فشاندن شراب سومه بر چمن و نوشیدن آن در مح .  الوهیت یافت  ۀجنب
شد و حتـّى خـدایان نیـز         قربانى، از اعمال و مناسک دینى و امرى اساسى و واجب شمرده مى            

  .3بخش و دشمنِ اهریمنان است  زیرا سومه زندگى،نوشیدند میبایست آن را  مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________________ 
 

 
1. Soma 
2. Keith, op. cit., vol. 1, p. 166-175; Macdonell, art. cit., vol. 12, p. 605-606; 
Heesterman, art. cit., vol. 15. p. 223-224; Apte, art. cit., vol. 1, p. 378-379.   
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